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 :یو الاباض یالإمام ةالفق یف ینللتدخ یقیةدراسه تطب
 ةوجه یف ةدراس یةّ،و الاباض یةفقه الامام یف ینللتدخ ةدراسة المقارن

 یلیاحمد بن حمد الخل ةو العلّام یرازیالّه مکارم الش یةنظر آ
  1*یقاسم یمابراه

 ] هـ ش 91/19/9911القبول  یختار 14/12/9911الاستلام  یختار [

 ملخّص القول

او  ۀحامه من الحرم یصدرانَّ  یهالفق االمجبمع فعل ابها ف امن المسائل المببل ینَلا شکّ انَّ البدخ

تجدر  ینالبدخ ۀاصدرا حاما بحرم االاباض یلاالخل او المفب یرازیالمرجع ماارم الش انّ .الاباحه

 اانَّ المفب کما .ینحرمۀ البدخ اعل یقوم یلاعشر دل ااسبدلّ باثن االحرُّ العامل یوانّ الش االاشاره ال

 .یفۀالشر یۀالنبو ۀو سبع من السن یۀالقرآن یاتاربع عشر من الآ اال ۀحامه بالحرم ااسبند ف یلاالخل
 ینالبدخ یاالبوجه البام بمخبلف زوا االمذاهب تدل عل یمسبدلِّ بها لدالوجوه و الادله ال فاثره

: انّ کلاّ فنقول .ۀاو ثلاث یلیندل اعل ۀالحُرم ۀمسأل اف یزُالمطاف امَان البرک یهنها او لو ف ةالمبعدد

 ینالمطلقه لهذ ۀبمقبضاها الطاع یجب نظرةً ینمسأله البدخ اال ینظر او الاباض امن الفقه الامام
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 یهو اباض یهدر فقه امام ینتدخ یقیمطالعه تطب
 یلیاحمد بن حمد خلعلامه و  یرازیمکارم شالله آیت یدگاهد یبررس

 *یقاسم یمابراه

 [91/19/9911: تاریخ پذیرش 10/10/9911]تاریخ دریافت:  

 چکیده

اباحیه  ییافقها در حرمت  آیدیلاکم م ین،اک مسائل مبتلابه در جامته است. بنابرا ینتدخ
میذهب  یاک  لمیا یلی،و خل یته،اک  لما و مراجع ش یراکی،آن، فتوا صادر کنند. مکارم ش

بیا تمسیب بیه قا یده  یراکیاند. مکیارم شی مل داده ینهر دو فتوا به حرمت ا یه،اباض
بیه  یحر  امل یز،ن یکرده است. قبل اک و یمرا تحر ینتدخ اف،ضرر و مجاکنبودن اسرلا

چهیارده  یلییخل یرامامییه،کرده است. اک غ یانرا ب یاتدواکده وجه، حرمت استتمال دخان
ادله در  یر. تکثداندیفتوا م ینبر ا یشرا ادله خو یاک سنت نبو یلو هفت دل یقرآن یلدل

 یابر دو  یتدر نها یمختلف موضوع است، ول دتوجه به ابتا یه متناب یرامامیهو غ یهامام
حرمیت  یفتیوا یهو هیم اباضی یتهفورد و گفت: هم در فقیه شی یپا توانیم یلسه دل
به  یتهدر فقه ش یمراجع وجود دارد. ول ینمقلدان ا یالاطا ة برابه صورت واجب ینتدخ

 شده است. ترییقدقصدق ضرر و مراتب آن توجه  ینحوه استتمال و چگونگ
 

 .یلی.خل یراکی،مکارم ش یه،اباض یه،امام ین،تدخ ها:کلیدواژه
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 مقدمه

دخانوات از جمله موضوعات فقهی اس  که به نظر کارشناسان و از لحاس مطالعـات  
شناسی، استعمال ،ن موجب به خطر افتادن سلام  افـراد و جامعـه اسـ  و در    موضو 

از ،نجایی که این مسـئله مبتلابـه اسـ ، بـر مراجـع       ،ید.واقع نوعی ضرر به حساب می
عملوه خود بواورند و نظر خویش را ابـراز کننـد.    اس  که حکم استعمال ،ن را در رساله

ای از جامعه به این عمـل، فتـوادادن بـه    به طور طبوعی، به دلول مبتلابودن طوف گسترد 
در مجـامع مختلـف در بـر     هایی راشود و واکنشبرانگوز میحرم  ،ن در جامعه مسئله
تواند خود این عوارض و توابع را از لحـاس حکـم اولـی یـا     دارد، به طوری که فقوه می

 ثانوی مطالعه کند.
در اینجا حکم تدخون را از دیدگا  مکارم شورازی، از فقه اماموـه، و خلولـی، از فقـه    

ن مؤیـدی بـر   کنوم و مجمو  ادلـه حـر عـاملی را بـه عنـوا     اباضوه، به ترتوب بررسی می
 افزایوم.دیدگا  مکارم شورازی می

 مکارم شیرازيالله آیت. حکم تدخین از دیدگاه 1

 و بحـث  کـه  کـرد  بوان تدخون حرم  بر مبنی فتوایی خود مکارم شورازی در رساله
 از استفتائاتی صدور به منجر و برانگوخ  جامعه مختلف اقشار بون در را وگوهاییگف 
 طـلاب  از جمعی. شدند فتوا این ادله و مبانی از ،گاهی واستارخ علمی، محافل. شد وی

و شرح ادله ،ن را داشتند. مکارم شورازی در پاسـخ   توضوح درخواس  علموه هایحوز 
 به ایشان چنون نگاش :

جانب از چند سال پوش این فتـوا را بـه صـورت مشـرول     بسم الله و له الحمد، این
اگر کشودن سوگار )و »لمسائل موجود اس ، که اذکر کرد  بودم و در رساله توضوح

ولـی   9«.سایر دخانوات( به شهادت اهل اطلا  ضرر مهمی داشته باشد، حرام اسـ  
اخوراد با شهادت و گواهی جمعی از پزشکان ،گـا  و اسـاتود متعهـد دانشـگا  و بـا      

هـای  ای که از مرگ و مور ناشـی از سـوگار و بومـاری   دهند توجه به ،مارهای تکان

                                                                 
 .2232، مسئله توضیح المسائل. مکارم شیرازی، ناصر، 1
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گورد به ما رسود، ثاب  و مسلم شد که خطـرات مهـم   خطرناکی که از ،ن نشئ  می
دود سوگار یک واقعو  اس  که حتی فرزندان افراد سوگاری و معاشران ،نها از ،ن 

خواهوم همـه  در امان نوستند؛ لیا فتوای تحریم به طور مطلق را دادیم، و از خدا می
ا، کـه نخسـتون قربانوـان ایـن بـلای      مسلمانان جهـان، مخصوصـاد جوانـان عزیـز ر    

سوز هستند، از شر ،ن حفظ کند، و بـا هوشـواری تمـام مراقـب خـویش و      خانمان
شاءالله زند  بمانوم و ببونوم که جامعه ما از لوث اطرافوان و دوستان خود باشند، و ان

 9وجود این دود ،لود  پاک شد  اس .

ای این حکم شرعی اشار  کـرد  و  ای از مدارک و مبنمکارم شورازی سپس به فشرد 
های کارشناسان خبر  را دربار  خطرهای سوگار و سایر دخانوـات  بخش مهمی از دیدگا 

 نقل کرد  اس .

رفته جای خود را در موان اقشـار مختلـف جامعـه و حتـی     فتوای تحریم سوگار رفته
هـای  را  های مکـرری کـه از  کرد. این مطلب از پرسشمسلمانان خارج از کشور باز می

رسود، روشـن و ،شـکار بـود. گسـترش ایـن فتـوا و       مختلف به دفتر مکارم شورازی می
تر، با تفصـول  کرد مبانی و ادله ،ن به صورت فنیهای فراوان دربار  ،ن، اقتضا میپرسش

و توضوح بوشتر بوان شود؛ بنابراین، وی در درس خارج فقه خویش، در روز چهارشـنبه  
اوانی از طلاب و فضلا حضـور داشـتند، در ایـن بـار  سـخن      که جمع فر 94/91/9984

 شود.گف ، که در ادامه در ضمن بحث ادله فتوای حرم  تدخون بوان می

 2ادله فتواي حرمت تدخین

 هرچند دربار  حرم  دخانوات دلول خاصی از ،یات قر،ن و احادیـث معصـومان  
ای اس  کـه در عصـر   هخورد، چراکه این موضو  از جمله مسائل مستحدثبه چشم نمی

وجود نداشته و در دوران غوبـ  کبـری بـروز کـرد       نزول قر،ن و زندگی معصومان
                                                                 

 سیگار پدیده مرگبار عصةر مةا،  نژادی، ابوالقاسم، ؛ علیان33/5/3832. سخنان مکارم شیرازی در تاریخ 1
 .5ة3ص

نژادی، ابوالقاسم، برداشت شده است؛ علیان 34/30/3834. این ادله از سخنان مکارم شیرازی در تاریخ 2
 .84-32ص سیگار پدیده مرگبار عصر ما،
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اس ، ولی از دو دلول عام که این موضو  یکی از مصادیق روشـن و ،شـکار ،ن اسـ ،    
 اند از:توان حکم به حرم  این عمل صادر کرد. ،ن دو دلول عام عبارتمی

 الف. قاعده لاضرر

از قواعد مسلم فقه اسلامی، اعم از شوعه و اهل سن ، اسـ  و برخـی    قاعد  لاضرر
« لاضرر و لاضـرار »روشنی دلال  بر ،ن دارد، حدیث ،یات قر،ن و تعدادی از روایات به

 2و از طریق اهل سن  نوز وارد شد  اس . 9در حدّ تواتر به اثبات رسود 

 . معنا و مصداق ضرر1

شود. ،خوند خراسانی در تعریـف  مای فقه ذکر میدر بوان معنای ضرر تعاریفی از عل
و « بونـایی »در ظاهر، ضرر چوزی اسـ  کـه در برابـر نفـع قـرار دارد،      »نویسد: ضرر می

ضرر اس  و ضرار نوز به معنای « ناداری»و « کوری»برای انسان نفع اس ، « داشتن مال»
م حقوقتـاد  ضرر اس  و نفی ضرر هم به نحو حقوق  اسـ ، بـه ایـن معنـا کـه در اسـلا      

 تواند به دیگری یا به خودش ضرر بزند. کسی نمی 9«.ضرری وجود ندارد
بهترین وجه این اس  کـه لا ضـرر حکـم ضـرری را بـه طـور       »گوید: نائونی نوز می
 و ضـرریه  احکـام  تشریع «حرج و عسر ضرر،» به نظر نائونی، ادله 4«.کندحقوق  نفی می

گوید ضرر، نقص می« قاعد  لاضرر و لاضرار» همچنون، وی در 0.کندمی نفی را حرجوه
حکـم ضـرری را نفـی    « لاضـرر »احتمال دیگـری نوـز وجـود دارد کـه      6در شیء اس .

کند که قابل تدارک نباشد. به این معنا کـه هـر کجـا در    کند؛ بلکه ضرری را نفی مینمی
 اسلام ضرری وجود داشته باشد، ،ن ضـرر تـدارک و جبـران دارد، و ضـرری کـه قابـل      

                                                                 
 .249، ص3، جیواعد فقهیه، . موسوی بجنوردی، سید محمد1
 .303، ص3؛ ج357، ص7، جالمحصول فی علم اصول الفقه. فخر رازی، محمد بن عمر، 2
 .833، صکفای  الاصول. خراسانی، محمدکاظم، 3
 .455، ص38، جسیری کامل در اصول فقه. فاضل موحدی لنکرانی، محمد، 4
 .232، ص8، جفوائد الاصول. نایینی، محمدحسین، 5
 .380، صیاعدة لاضرر و لاضرارالدین، ، ضیاء. عرایی6
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لاضـرر و  »انـد  بعضـی نوـز احتمـال داد     9تدارک و جبران نباشد در اسلام وجود ندارد.
 2«.در اسلام جایز نوس  که کسی به دیگری ضـرر بزنـد  » دلال  بر ،ن دارد که:« لاضرار

معنای دیگری هم برای ضرر ذکر شد  اس : ضرر امری وجودی اس  که از پدید،مـدن  
 9،ید.نقص در جان، مال و ،برو پدید می

بـن   سةمرة بعضی از مصادیق این قاعد ، ضرررساندن به غوـر اسـ ؛ طبـق روایـ      
بـن جنـدب را از    سمرة پوامبر گرامی اسلام 4جندب، که منبع اصلی این قاعد  اس ،

 ضررزدن به ،ن شخص انصاری نهی فرمود.

 . ملاک ضرر1

 گوید:  محمدحسن نجفی دربار  ملاک ضرر می 

از ضرر اس  و تفاوتی در این مسئله بون انسان سـالم و  ملاک و مجوز افطار ترس 
هر کس که روز  برایش مضر باشـد  »فرماید: که می بومار نوس ، زیرا کلام امام

شـود،  مطلق اس  و شـامل بومـار و سـالم هـر دو مـی     « اش را افطار کندباید روز 
ضـرر   گونه که روایات واردشد  دربار  تجویز افطـار بـرای مـری  مـلاک را    همان

 0دانسته، و در این ملاک تفاوتی بون انسان سالم و بومار نوس .

شود که دایر  شمول قاعد  میکور وسوع اس  و شامل اضـرار بـه   از اینجا روشن می
گویند اگر شخصـی بـه انـداز  کـافی     شود. همچنون، فقها در بحث تومم مینفس هم می

قاعـد  لاضـرر حـق نـدارد وضـو       ،ب در اختوار دارد، اما برایش ضرر دارد به مقتضـای 
 6اش تومم اس .بگورد، بلکه وظوفه

                                                                 
 .785، ص38، جسیری کامل در اصول فقه. فاضل موحدی لنکرانی، محمد، 1
 . همان.2
 .380، صیاعدة لاضرر و لاضرارالدین، . عرایی، ضیاء3
 توان به روایات دیگر برای یاعده مذکور استناد جست، که شرح آن درالبته علاوه بر حدی  فوق، می. 4

 های با موضوع یاعده لاضرر آورده شده است.کتاب
 .849، ص33، ججواهر الکلام. نجفی، محمدحسن، 5
 .452، ص3، جعروة الوثقی. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، 6
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 اند:برخی فقها به مناسب  بحث تومم از مراتب و انحاء ضرر سخن گفته

کند ترس از ضررهای ناشی از استعمال ،ب بر سومون چوزی که تومم را تجویز می
د یـا  جان یا عضوی از اعضای انسان اس ؛ چه منشأ این خوف، احتمال مرگ باش ـ

ای به وجـود ،یـد یـا بومـاری موجـود      عضوی از اعضا معووب شود یا بوماری تاز 
تر شود یا درمان ،ن کند شود یا معالجه ،ن سخ  گردد یا شدت پودا کند یا طولانی

مشکل دیگری مانند مشکلات میکور به وجود ،ید که تحمل ،ن ،سان نباشد. بلکـه  
های موجب نقصی در چهر  یا دس حتی اگر استعمال ،ب وضو در شراید خاصی 

هـا و صـورت را زبـر و خشـن کنـد یـا باعـث        انسان شود مًل اینکه پوس  دس 
ریزی در اعضای وضـو شـود   ترکودگی پوس  دس  و صورت گردد یا سبب خون

ای که تحمل این امور سخ  باشد در تمام این موارد تومم جایگزین وضـو  به گونه
گفته شد، حصول یقون و اطمونان بـه مشـکلات    شود. در ضمن تمام مواردی کهمی

مزبور لازم نوس  بلکـه صـرف ظـن و گمـان و حتـی احتمـالی کـه منشـأ خـوف          

 9کند.ضررهای میکور باشد کفای  می

 گوید:محمدحسن نجفی نوز می

و همچنون تومم جایز اس  در صورت ترس از مرض شدید به سبب استعمال ،ب 
،شامودن ،ب و ایـن مطلـب اجمـاعی اسـ ،      وجو برای یافتن ،ب یا ترکیا جس 

مخصوصاد اگر همرا  با خوف تلف باشد. زیرا وظوفه وضوگرفتن در این صورت به 
   2شود.مقتضای قاعد  لاضرر و لا حرج تبدیل به تومم می

،ور بـه حکـم قاعـد  لاضـرر     نوز غیاهای زیـان « اطعمه و اشربه»همچنون، در کتاب 
َ   »گمل:  تحریم شد  اس . از جمله خوردن  9«.ان الطین یورث السقم فا الجساد و یهایا الادا
هایی در بدن انسان گوید گمل منشأ ناراحتیکند و میاین روای  عل  نهی را نوز بوان می

کند. شهود ثانی نوـز، در بوـان   هایی مبتلا میرفته جسم انسان را به بوماریشود و رفتهمی
                                                                 

 . همان.1
 .304، ص7، ججواهر الکلام. نجفی، محمدحسن، 2
 .892، ص33، جوسائل الشیع . حر عاملی، محمد بن حسن، 3
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؛ علـ  ،ن ضـررها و   من الاضرار الظاهر للبادن بما فیه »گوید: دلول حرم  خوردن گمل می
 9«.،یدهای روشن و ،شکاری اس  که بر اثر خوردن گمل به وجود میزیان

خلاصه اینکه، به مقتضای قاعد  لاضرر که به ادله چهارگانه قر،ن، حدیث، اجمـا  و  
عقل ثاب  شد ، هر چوزی که برای سلامتی انسان ضرر و زیان در خور تـوجهی داشـته   

د حرام اس . این مطلب را به نحو کلی و نوز از نظر اصولی تمام فقهای شوعه قبـول  باش
هـا ،مـد    هـا و ،شـامودنی  های مراجع عظام تقلود در فصل خـوردنی دارند. لیا در رساله

 2«.خوردن چوزی که برای انسان ضرر دارد، حرام اس »اس : 

 . صدق عنوان ضرر در استعمال دخانیات3

شود که ،یـا سـوگار از جملـه    شدن مطالب گیشته، بررسی میروشندر اینجا پس از 
چوزهایی اس  که ضرر و زیان در خور توجهی دارد تا مشمول قاعد  کلی لاضرر شـود  
و حکم به حرم  ،ن دهند، یا ضررهای جزئی، موق  و گیرا دارد و در حـدی نوسـ    

موضـوعات،   که مشمول قاعد  لاضرر شود. برای تشخوص این موضو  همچـون سـایر  
 کنوم.های اهل خبر ، ،گاهان و کارشناسان را بررسی میدیدگا 

بسواری از اطبا و پزشـکان کـه اهـل خبـر  تشـخوص ضـررهای سـوگار محسـوب         
های در خور توجهی شوند، اجما  و اتفاق نظر دارند که سوگار ضررهای مهم و زیانمی

های ناشـی از اسـتعمال   و بوماری هاهای متعددی دربار  خطرها و زیان،نها کتاب 9دارد.
هـای مهـم ناشـی از ،ن هـم     انـد. دربـار  بومـاری   دخانوات، مخصوصاد سـوگار، نگاشـته  

 شد  اس . های مستقلی نوشتهکتاب

تواند مبنـای محکمـی بـرای    اند میمعلوماتی که کارشناسان موضو  در این بار  داد 
مولوـون نفـر در جهـان قربـانی      6ز تعوون حکم فقهی باشد از جمله اینکه: سالانه بـوش ا 

تریلوون نخ سوگار در جهانِ بوش از هفـ  مولوـارد    6شوند و حدود استعمال سوگار می

                                                                 
 .337، ص32و ج 837، ص3، جمسالک الافهامالدین بن علی، . عاملی، زین1
 .783، ص2، جالمسائل مراجعتوضیحهاشمی، محمدحسن، . بنی2
 American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine . نتایج تحقیقات در نشةریه 3

 منتشر شده است.
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شود. سرطان ریه بوش از یک مولوون نفـر سـوگاری را در سـال در جهـان     نفری دود می
های خطرناک و مرگبـار دیگـری   کنند سوگار عامل بوماریکشد، اما محققان تأکود میمی

موزان مرگ و مور بـر اثـر امـراض     9نوز هس . مانند سکته مغزی و قلبی، برونشو  و ...
درصـد بوشـتر از    21کنـد،  ای که یکی از همسران سـوگار مصـرف مـی   قلبی در خانواد 

های غورسوگاری اس . دود سوگار حاوی چهارهزار ماد  شوموایی اسـ  کـه در   خانواد 
به این عادت مضر کشودن سـوگار اسـ  و باعـث    کردن بون ،نها نوکوتون مسئول عادت

شود. پس از نفوذ دود به ریه، نوکوتون بعد از هف  ثانوـه بـه   وابستگی فوزیکی به ،ن می
سـوم مـرگ و مورهـای    زا اس  و یـک یابد. علاو  بر این، دود سوگار سرطانمغز را  می

 2گوـرد. صورت میها ناشی از مصرف سوگار بر اثر سرطان دهان، سرطان حنجر  و نایژ 
رسـاند بسـوار بوشـتر از زایمـان     ،سوبی که سوگارکشودن در دوران جنونـی بـه فـرد مـی    

بودن وزن نوزاد در هنگام تولد اس . همچنون، سوگارکشـودن در دوران  زودهنگام یا کم
 9تواند تا پایان عمر ادامه یابد.کند که میبارداری تغووراتی در رشد مغز نوزاد ایجاد می

فهمـد  شود و ،نچه عرف از این واژ  میاستفاد  می« ضرر»اینکه: طبق ،نچه از کلمه نتوجه 
انـد، قاعـد  لاضـرر و لا ضـرار هـم خـود       و ،نچه فقهای اسلام از این قاعد  برداش  کـرد  

گونـه کـه بنـا بـه تحقوقـات      شود و هم ضرررساندن به دیگران را. همانشخص را شامل می
کان و متخصصان در این زمونه، ضررهای سوگار اختصـاص بـه   گرفته و به شهادت پزشانجام

شـود  کنند نوـز مـی  گور افرادی که در ،ن فضا تنفس میکنند  ندارد؛ بلکه دامنشخص مصرف
کننـد،  تا ،نجا که برخی از کارشناسان معتقدند دودی که نزدیکان فرد سوگاری استنشـاق مـی  

 4کند.مصرف می تر از دودی اس  که خود شخص سوگاری ،ن راکشند 

                                                                 
منتشر شده که انجمن  2037اساس اطلس تنباکو ، این اطلاعات بر نیودیلی ساینس. به گزارش ایرنا از 1

 اند.سرطان آمریکا و بنیاد جهانی ریه تهیه کرده
 . طبق اطلاعات مرکز موسوم به بلوخین آکادمی علوم پزشکی روسیه.2
شناسةی زیسةتی در مرکةز پزشةکی     های ادوارد لوین، استاد روان، طبق دیدگاهیونایتدپرس. به گزارش 3

 دانشگاه دوک.
 .33، صسیگار پدیده مرگبار عصر مانژادی، ابوالقاسم، انعلی. 4
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 ب. اسراف

کردن بوهود  اموال، از مسلمات همه فرق اسلامی اسـ ،  حرم  اسراف، یعنی هزینه
خورد  داخل لووان دور ریخته شـود. در  دهد ،ب نومبه طوری که اسلام حتی اجاز  نمی

ادنا الاسراف هراقۀ فضل الاناَ واببذال ثو  الصاون و  »،مد  اس :  حدیًی از امام صادق
ماند  لووان و پوشـودن لبـاس بوـرون    ؛ کمترین حد اسراف دورریختن ،ب باقیقاَ النویال

 9«.منزل در منزل و دورریختن هسته خرما اس 
مولوون نفر سوگاری وجود  91با توجه به ،مار دهه هشتاد شمسی در ایران نزدیک به 

 ـ  دارد که روزانه بوش از سه مولوارد تومان خـرج سـوگار مـی    ن رقـم را در  کننـد. اگـر ای
هـا بـه   دول  2شود.روزهای سال ضرب کنوم، حاصل ،ن بوش از هزار مولوارد تومان می

شـود بایـد صـرف هزینـه     طور متوسد بوش از دو برابر مبلغی که صرف تهوه سوگار می
مولوـارد تومـان در    6ها و عوارض ناشی از سوگار کنند، که این رقمی نزدیک به بوماری

سـوگار عـلاو  بـر     9شـود. وش از دو هزار مولوارد تومان در سال میهر روز در ایران و ب
کنـد، اسـراف در   اسراف در مال، که ضرر در خور توجهی به شخص و اجتما  وارد می

شـود کـه در وضـعو     شود و موجب ،لودگی هوا مـی جسم و سلامتی نوز محسوب می
 فعلی، ضررش از سوگارکشودن کمتر نوس .

ویکـم، دوازد  دلوـل بـرای حرمـ      ، فائـد  پنجـا   الطوسی  فوائدحر عاملی در کتاب 
 کنوم:استعمال دخانوات ذکر کرد  که در ادامه به ،ن اشار  می

رود و قر،ن کـریم در  نخس  ،نکه سوگار و دخانوات از خبائث به شمار می .9
عـلاو  طبـع سـلوم و    سور  اعراف دلال  بر تحریم خبائـث دارد. بـه   907،یه 

 دهند که سوگار از خبائث اس .می وجدان بودار شهادت
از ،نجایی که افراد جاهل، بوکار و فاسق به دخانوات و سوگار مول دارنـد و   .2

ها همرا  ،نان اس  و به وسوله کشودن سوگار فسـق و  ها و مکاندر بوشتر زمان

                                                                 
 .808، ص52، جبحار الانوار. مجلسی، محمدبایر، 1
 .23، صسیگار پدیده مرگبار عصر مانژادی، ابوالقاسم، علیان. 2
 .22. همان، ص3
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هـای شـوطان محسـوب    کنند، سوگار و دخانوـات از وسوسـه  فساد بوشتری می
 9های شوطان نهی کرد  اس .و  از وسوسهشود و خداوند از تبعمی
کنـد، زیـرا کسـانی کـه مـدتی      دلال  بر حرم  سوگار مـی « لاضرر»قاعد   .9

دهند و روشـن  اند و همچنون پزشکان به زیان سوگار شهادت میسوگار کشود 
 اس  که زیان و ضرر دلال  بر حرم  ،ن دارد.

د، نهـی شـد    از بون رفتن مال و پول بدون ،نکه سودی بـر ،ن مرتـب شـو    .4
 اس . تدخون هم که یکی از مصادیق ،ن اس  نهی شد  اس .

شدن به گناهکاران و کافران حرام اس . کشودن سـوگار هـم، فـرد را    شبوه  .0
 کند.شبوه به کافران و گناهکاران می

گرفته شـد ، و  « دخان»سوگارکشودن همان تدخون اس  و تدخون از ریشه  .6
 2اس .دخان هم یاد،ور عیاب دوزخ و جهنم 

ای اس . هم مروّت و مردانگی دلال  بـر  کشودن سوگار عمل لغو و بوهود  .7
گردانـی از امـور لغـو و    گردانی از عمل لغو و بوهود  دارد و هم این رویروی

 9بوهود ، دستور خداوند متعال در قر،ن کریم اس .

کند. در احادیث ،مد  اس  کـه  عقل و شر  پومودن را  احتوال را تأیود می .8
اند یا حرام بوّن و روشن، یا مسائل مشتبه، که انسان ور یا حلال بوّن و روشنام

تواند خودش را از ارتکاب محرمـات  با پومودن را  احتوال در مسائل مشتبه می
بدون شک کشودن سوگار از امـور مشـتبه اسـ  کـه اگـر حـرام        4نجات دهد.

توـال، و از ،ن  روشن نباشد، حلال روشن هم نوسـ . لـیا بایـد دربـار  ،ن اح    
 دوری کرد.

                                                                 
 .333. بقره: 1
 .30. دخان: 2
 .8. مؤمنون: 3
 .835ص، 8، جوسائل الشیع . حر عاملی، محمد بن حسن، 4
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دانوم در سوگار، خاکستر وجـود دارد و  خوردن خاکستر نهی شد  اس . می .1
شود. بنـابراین، بایـد از کشـودن    همرا  با کشودن سوگار خاکستر وارد حلق می

 سوگار اجتناب کرد.
سوگار از امور مستحدثه و جدید اس  و پوامبر دربار  این امور مسـتحدثه    .91

رو بایـد از  از این 2داند.،ن را گمراهی و راهی به سوی ،تش میو  9هشدار داد 
 ،ن اجتناب کرد.

کشودن سوگار نزد همه مسلمانان کاری زش  و قبوح اس ؛ چـه ،نـان کـه     .99
کشند. هر چه نزد تمـام مسـلمانان زشـ  و    کشند و چه ،نان که نمیسوگار می

 9قبوح باشد، نزد خداوند هم قبوح اس .
اند و ،نان را به را  راسـ  و مصـالح هـدای     ها بود را  انسانپوامبران هموشه هم  .92
اند. اگر در کشودن سوگار و دخانوات منفع  و مصـلحتی بـود، بـدون شـک     کرد می

دادنـد و چـون   ها را به کشودن ،ن رغب  مـی پوامبران، نخستون افرادی بودند که انسان
 4باید از ،ن اجتناب کرد.شود که سوگار از شروری اس  که گونه نوس  روشن میاین

رفته، خصوصاد دلوـل سـوم،   هماما روی 9این ادله هرچند خالی از نقد و اشکال نوس 
 چهارم و هفتم، مؤید دیدگا  مکارم شورازی و نوز خلولی اباضی اس .

 خلیلیعلامه . تدخین از دیدگاه 1

به حرم  سـوگار   خلولی، مفتی میهب اباضوه در کشور عمان نوز مانند مکارم شورازی قائل
سزاوار نوس  هوچ عاقلی در حرمـ   »نویسد: می الطبی الفتاوی و دخانوات اس . وی در کتاب 

دخانوات شک کند؛ زیرا اسلام هر چه را به جسم، عقل، سلامتی، مـال و ،بـروی انسـان ضـرر     
 0«.زند پس حرام اس زند حرام دانسته اس  و چون دخانوات به سلامتی انسان ضرر میمی

                                                                 
 .293، ص2، جبحار الانوار. مجلسی، محمدبایر، 1
 .73، ص3، جکافی. کلینی، محمد بن یعقوب، 2
 .224، صفوائد الطوسی . حر عاملی، محمد بن حسن، 3
 . همان.4
 .394، صالفتاوی الطبی . خلیلی، احمد بن حمد، 5
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 9دله حرمت تدخینا

 2کند؛ای از قر،ن و روایات استناد میخلولی برای فتوای خود، به ادله

 تدخین حرمت بر قرآنی الف. ادله

 کند:دلول قر،نی ذکر می 94وی برای فتوای تحریم دخانوات، 
بِالْب اطِالِ إِلاَّ أَن   یا أَیه ا الَّذِینَ آم نُواْ لاَ تأَْکلُواْ أَمْو الَامْ ب یانَامْ »سور  نساء:  91و  21،یات  .9

إنَِّ اللّه  کانَ بِامْ ر حِیمًا * و  م ن یفْع لْ ذَلِک عُدوْ انًا وَ لاَ تَقتُْلُواْ أنَفسَُکمْ تَاونَ تِج ار ةً ع ن تَرَا ٍ مِّنامْ 
نحو باطل  که بر حرم  خوردن مال به« و  ظُلْمًا فَس وفْ  نصُْلِیهِ نَارًا و  کانَ ذَلِک ع لَا اللّهِ یسِیرًا

و خودکشی انسان به هر صورتی که باشد تصریح دارد، چه خودش را در ،تش بونـدازد  
کنـد کـه   و چه از مکان بلندی پرت کند و چه اینکه سم مهلک بخورد، حال تفاوت نمی

رو در حـدیث اسـ  کـه    ،ن سم سریع اثر کند یا تدریجاد انسان را از پا در ،ورد. از ایـن 
کشـاند؛ و  اس . زیرا، ولـو تـدریجی، انسـان را بـه مـرگ مـی       خوردن طون و گمل حرام

 شود.تدخون از همون صورت اس  و حکم به حرم  تدخون داد  می
و أَنفِقُواْ فِا س بِیلِ اللّهِ و لاَ تُلْقُواْ بِأَیدِیامْ إِلَا البَّهْلُااۀِ و أَحْسِانُو اْ إِنَّ   »سور  بقر :  910،یه   .2

عموم این ،یه دلالـ  بـر حرمـ  اسـتفاد  از دخانوـات دارد. زیـرا       «. اللّه  یحِبُّ الْمُحْسِنِینَ
بودن این ،یه به عموموـ   اس . خلولی دربار  عام 9«القاَ الید الا البهلاه»تدخون در حکم 
گوید این ،یه هرچند برای مصداق خاصی نـازل شـد ، ولـی    کند و میالفاس استدلال می

 ومو  دارد.اختصاص به ،ن ندارد. زیرا الفاس ،ن عم
س لْ ب نِا إِسْرَائِیلَ کمْ آتَینَاهُم مِّنْ آیۀٍ ب ینَۀٍ و  م ن یب دِّلْ نِعْم ۀَ اللّاهِ مِان   »سور  بقر :  299،یه  .9

کند کـه سـلامتی،   گونه تفسور میخلولی این ،یه را این«. ب عْدِ م ا ج اَتْهُ فَإنَِّ اللّه  شَدِیدُ الْعِقَا ِ
دهد و بر هر کسـی  اس  که خداوند به هر که بخواهد می هاییعقل، مال و نسل، نعم 

ها و هدرندادن ،نها واجب اسـ . زیـرا   ها داد  شد، محافظ  از ،ن نعم که این نعم 

                                                                 
 .50-39، صالاباضی  اهل الحق والاستقام . نک.: مدنی، محمد نمر، 1
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ها، تبدیل نعم  اس  کـه خداونـد وعـد  عـیاب بـه ،ن داد  اسـ  و       هدردادن نعم 
 تدخون تبدیل نعم  و هدردادن نعم  سلامتی اس .

و لاَ تُؤْتُواْ السُّفهَ اَ أَمْو الَامُ الَّبِا ج ع لَ اللّهُ لَاامْ قِیامااً و ارْزُقُاوهُمْ فیهاا     »سور  نساء:  0،یه  .4
اغلب مفسران این ،یه را دال بر جایزنبودن تصرف سفوه «. و اکسُوهُمْ و  قُولُواْ لهَُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا

کننـد   بـرد. مصـرف  بون مـی  کند و ازاند. زیرا سفوه مالش را اسراف میدر مالش دانسته
توان گف  بـالاتر  کند؛ و میدخانوات نوز در حکم سفوه اس ؛ چراکه اموالش را نابود می

کند ولی کسـی کـه دخانوـات اسـتفاد      از سفوه اس . زیرا سفوه فقد اموالش را نابود می
 کنـد کـه بـه وسـوله ،ن، در    کند علاو  بر نابودکردن مالش، سموم را وارد بدنش مـی می

 گورد.معرض مرگ قرار می
و  آتِ ذَا الْقُرْب ا ح قَّاهُ و الْمِسْااینَ و ابْانَ السَّابِیلِ و  لاَ تُب اذِّرْ      »سور  اسراء:  27و  26،یه   .0

 کنـد این ،یه دلال  مـی «. تَبْذِیرًا * إنَِّ الْمُب ذِّرِینَ کانُواْ إِخْو انَ الشَّیاطِینِ و  کانَ الشَّیطَانُ لِرَبِّهِ کفُورًا
کاران برادران شوطان هستند و کار شوطان حرام اس  و اسراف هم از ،ن نهـی  که اسراف

کار هم کـافر  طور که شوطان خدایش را کافر شد  اس ، اسرافشد  و حرام اس . همان
کنـد  توان گف  کسی که دخانوات استفاد  مینعم  خداوند اس ، با این توضوحات می

 کار اس .اسراف
یا ب نِا آد م  خُذوُاْ زِینَبَامْ عِناد  کالِّ م سْاجِدٍ و کلُاواْ و اشْارَبُواْ و لاَ      »عراف: سور  ا 99،یه   .6

،یه از اسراف نهی کرد  اس  و ،ن خـروج از حـد اعتـدال    «. تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یحِبُّ الْمُسْرِفِینَ
ردن غیا رو علما خواس ؛ حتی در خوردن و ،شامودن که قوام انسان به ،ن اس . از این

شـود. حـال وضـعو     داننـد. زیـرا داخـل در اسـراف مـی     بعد از سورشدن را حرام مـی 
زنـد،  کردن برای دخانوات که ضرر بر جسم، عقل، مال، نسـل، فـرد و جامعـه مـی    خرج

 مشخص خواهد بود.
«. نَ ذَلِاک قَو امًاا  الَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یسْرِفُوا و  لَمْ یقْبُروُا و  کانَ ب ای و»سور  فرقان:  67،یه  .7

طبق این ،یه، اسراف از سور  بندگان خالص خداوند نوس ؛ بلکه از ضد ،نهـا و پوـروان   
کـردن مـال در   دادن برای دخانوات اسـراف اسـ . زیـرا تلـف    شوطان اس . انفاق و پول

 چوزی اس  که ضرر دارد و نفعی ندارد.
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لَ النَّبِا الأُمِّا الَّذِی یجِدُونَهُ م ابُوبًاا عِناد هُمْ   الَّذِینَ یبَّبِعُونَ الرَّسُو»سور  اعراف:  907،یه  .8
 ع لَایهِمُ  فِا البَّوْر اةِ و الاِنْجِیلِ یأْمُرُهُم بِالْم عْرُوفِ و  ینهْ اهُمْ ع نِ الْمُنارِ و  یحِالُّ لهَُامُ الطَّیب ااتِ و  یح ارِّمُ    

بِا کانَتْ ع لَیهِمْ فَالَّذِینَ آم نُواْ بِهِ و  ع زَّروُهُ و  نَص روُهُ و اتَّب عُاواْ  الْخَب آئِثَ و  یضعَُ ع نهُْمْ إِصْرَهُمْ و الأَغْلاَلَ الَّ
دخانوات یا از طوباتی اسـ  کـه پوـامبر بـه امـر      «. النُّور  الَّذِی أُنزِلَ م ع هُ أُوْلَائِک هُمُ الْمُفْلِحُونَ

 ـ ر مـا حـرام کـرد     خدایش ،ن را حلال کرد  اس  یا از خبائًی اس  که خداوند ،ن را ب
گوید دخانوات با این همه ضرر و زیان از طوبـات اسـ .   اس . هوچ صاحب عقلی نمی

 در نتوجه جزء خبائث و حرام اس .
و الَّذِینَ یؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ و الْمُؤْمِنَاتِ بِغَیرِ م ا اکبَس بُوا فَقَادِ احْبَم لُاوا   »سور  احزاب:  08،یه  .1

. هرچند ،یه برای سبب خاصی نازل شد ، ولی اختصاص به ،ن ندارد و «بِینًابُهْبَانًا و  إِثْمًا مُّ
گوید هـر کـس دیگـران را اذیـ  کنـد      شود. ،یه میلفظ عام ،ن شامل همه مصادیق می

دهد. پس گناهکـار  کند دیگران را ،زار میگناهکار اس  و کسی که دخانوات استفاد  می
 اس .

و لَّا س ع ا فِا الأَرْ ِ لِیفْسِد  فیها و  یهلِْک الْح ارْثَ و النَّسْالَ   و  إِذَا تَ»سور  بقر :  210،یه   .91
کردن محود زمون را کند به دلول ،لود کسی که دخانوات استفاد  می«. و اللّهُ لاَ یحِبُّ الفَس اد 

 شود.کند و در خلال ،ن موجب نابودکردن نسل میفاسد می
 کنند لال  بر حرم  تدخون دارد. چون مصرف،ید نوز دای که در ادامه میچهار ،یه

های ،لود  به دخانوات علاو  کشد. فرزندان انسانمی را فرزندانش غورمستقوم، دخانوات،
 9های خطرناک هستند.شان در معرض بوماریبودن بنوه جسمیبر ضعوف

ح رَّمُواْ م ا ر ز قهَُمُ اللّهُ افْبِرَاَ ع لَاا اللّاهِ قَادْ    قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ قَبلَُواْ أَوْلاَد هُمْ س فَهًا بِغَیرِ عِلْمٍ و  »  .99
 2«.ضَلُّواْ و  م ا کانُواْ مهُْبَدِینَ

مْ و  و  کذَلِک ز ینَ لِاثِیرٍ مِّنَ الْمشُْرِکینَ قَبْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَکآؤُهُمْ لِیرْدُوهُمْ و  لِیلْبِسُواْ ع لَیهِمْ دِینهَُ» .92
 9«.لُوهُ فَذَرْهُمْ و  م ا یفْبَرُونَلَوْ شَاَ اللّهُ م ا فَع 
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بُلُاواْ  قُلْ تَع الَوْاْ أَتْلُ م ا ح رَّم  ر بُّامْ ع لَیامْ أَلاَّ تُشْرِکواْ بِهِ شَایئًا و  بِالْو الِاد ینِ إِحْس اانًا و  لاَ تَقْ   » .99
و احِش  م ا ظهَ رَ مِنهْ اا و  م اا ب طَانَ و  لاَ تَقْبُلُاواْ     أَوْلاَد کم مِّنْ إملْاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُامْ و  إِیاهُمْ و  لاَ تَقْرَبُواْ الْفَ

 9«.النَّفْس  الَّبِا ح رَّم  اللّهُ إِلاَّ بِالْح قِّ ذَلِامْ و صَّاکمْ بِهِ لَع لَّامْ تَعْقِلُونَ
 2«.کانَ خِطًَْا کبِیرًاو لاَ تَقْبُلُواْ أَوْلاد کمْ خَشْیۀَ إِملْاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ و  إِیاکم إنَّ قَبلَْهُمْ »  .94

 ب. ادله روایی بر حرمت تدخین

 کند:در سن  نبوی هم احادیًی وجود دارد که بر حرم  تدخون دلال  می

مان  »انـد:  چنون نقل کـرد   . بخاری، مسلم و ترمیی، به سند ابوهریر ، از پوامبر9
ابداً و مان تحساا ساما     تردی من جبل فقبل نفسه فهو فا نار جهنم یبردی فیها خالدا مخلدا فیها

فسمه فا یده یبحساه فا نار جهنم خالدا مخلدا فیها ابداً؛ و من قبل نفسه بحدیدة فحدیدته فا یاده  
کسـی کـه خـودش را بـه واسـطه      »؛ «یبوجا بها فا بطنه فا نار جهنم خالدا مخلادا فیهاا اباداً   

و تا ابد در  کردن از کو  بکشد، همانا خودش را در ،تش جهنم پرتاب کرد  اس پرتاب
ماند و کسی که مقداری سم بخورد در حالی که ،ن سم در دستش اس  تا ابد در ،ن می

ماند و کسی که با ،هن و توزی خودکشی کند و ،ن ،هن در دستش باشد، ،تش جهنم می
 9«.ماندکنند و تا ابد در ،ن میدر ،تش جهنم در شکمش می

  و هوچ کسی شکی ندارد کـه  وجه دلال  این حدیث بر حرم  تدخون واضح اس
کنند  دخانوات و هم کسی را کـه در معـرض   ای اس  که هم استفاد تدخون سم کشند 

 کند.،ن قرار گرفته اس  هلاک می

الذی یخنق نفسه یخنقها فا النار والذی »نقل کرد  اس :  . بخاری، به سند ابوهریر ، از پوامبر2
ودش را خفه کند، همانا خودش را در ،تش جهـنم خفـه   کسی که خ»؛ «یطعن نفسه یطعنها فا النار

 4«.کرد  اس  و کسی که خودش را زخم زند همانا در ،تش جهنم خود را زخمی کرد  اس 
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کـردن  شود و این بـه منزلـه خفـه   شدن دستگا  تنفسی منجر میتدخون نوز به تعطول
 خودش اس .

لا تزول قدما ابان  »اس  که:  نقل کرد  برز  اسلمی، از پوامبر. ترمیی، به سند ابی9
آدم یوم القیامۀ من عند ربه حبا یسأل عن خمس، عن عمره فیم افناه؟ و عن شبابه فایم ابالاه؟ و   

بندگان در روز قوام  در محضر »؛ «عن ماله من این اکبسبه و فیم انفقه؟ و ماذا عمل فیما علم؟
شـوند: از عمـر کـه در چـه     دارند تا اینکه از پنج چوـز سـؤال   خداوند قدم از قدم برنمی

راهی گیراندی؟ از جوانی که در چه راهی سپری کردی؟ از اموال که از کجا بـه دسـ    
وجه دلال   9های  را چگونه عمل کردی؟،وردی و در چه راهی خرج کردی؟ و دانسته

 های مختلفی دارد:این حدیث بر حکم مد نظر صورت

کردن از دخانواتی که را با استفاد  کنند  دخانوات، وق  و عمر خودشالف. استعمال
 کند.زند، ضایع میبه خود شخص و دیگران ضرر می

 کند.کردن از این سموم مهلک تبا  میب. تدخون، جوانی انسان را به واسطه استفاد 

کردن ،ن را ندارد، بلکـه بایـد در چوـزی    ج. انسان مسئول اموالش اس  و حق ضایع
 ـ یا تکلوـف کسـی کـه مـالش را بـرای خریـدن سـموم        که در ،ن نفع اس  خرج کند. ل

 کند، معلوم اس .کنند  خودش و دیگران خرج میهلاک
 

من اذی مسلماً فقاد  »نقل کرد  اس  که:  . طبرانی، به سند انس از حسن، از پوامبر4
کسی که مسلمانی را اذی  کند همانا مرا اذی  کرد  اسـ   »؛ «اذانا و من اذانا فقد اذی الله

 2«.س مرا اذی  کند همانا خداوند را اذی  کرد  اس و هر ک
کند و به دیگـران ضـرر   کنند  دخانوات، از طریق دود ،ن دیگران را اذی  میمصرف

 کنند  خداوند و رسولش اس .رساند. پس بنا بر حدیث، او اذی می
 

                                                                 
 .83، ص4، جسنن ترمذی. ترمذی، محمد ابن عیسی، 1
 .33، ص4، جالمعجم الاوسط. طبرانی، سلیمان ابن احمد، 2



 اول، شمارۀ اول، سال مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی /  111

دخانوـات هرچنـد مسـکر     9نهی کـرد  اسـ .  « مفتری»و « مسکر»از هر  . پوامبر0
 از ،ن نهی کرد  اس . لی مفتر اس . پس پوامبرنوس  و

بـودن هـر   بر حرام 2«.لا ضرر و لا ضرار فا الاسلام»فرمایند: که می . حدیث پوامبر6
چوز مضر دلال  دارد و چون تدخون ضرر بسوار دارد پس، بنا بـر ایـن حـدیث، حـرام     

 اس .
 داد  جهـنم  ، وعـد  کننـد . احادیث دال بر اینکه پوامبر به کسانی که خودکشـی مـی  7
جند  بن عبدالله در صحیح بخااری:   . مانند حدیث اس استناد قابل مسئله این در نوز اس 
کان فیمن کان قبلام رجل به جرح فجزع فاخذ ساینا فحز بها یده فما رقا الدم حبا مات، فقاال  »

بدن داش  در گیشته مردی بود که زخمی در »؛ «الله: بادرنا عبدی بنفسه فحرمت علیه الجنۀ
قدر خون و از ،ن به ستو  ،مد  بود. چاقویی برداش  و با ،ن رگ خود را قطع کرد و ،ن

جاری شد تا فوت کرد. خداوند فرمود: بند  من شتاب کـرد، پـس بهشـ  را بـر خـود      
و نوز حدیث ابوهریر  و سهل بن سعد ساعدی دربار  مردی کـه در جهـاد    9«.حرام کرد

شـدنش را  حضور مجروح و کشته شد. وقتی خبر کشـته  حضور داش  و به واسطه این
 4«.او از اهل جهنم اس »دادند فرمود:  به پوامبر

 خلیلیعلامه بررسی دیدگاه 

توان ،ن را نادید  گرف  و چه بسـوار کـه   دخانوات اثری بر تخدیر بدن دارد که نمی
لـیا صـدق    کند و باطل نوسـ . انسان مالی را برای راحتی بدن و تخدیر عضو خرج می

عنوان اکل مال به باطل متوقف بر اثبات بطلان استعمال اس  و البته اگـر اثـر تخـدیری    
تـوان اسـتعمال ،ن را   سوگار کم و از لحاس مضرات بسوار ،ن اثری مسـتهلک باشـد مـی   

 مصداق اکل مال به باطل دانس .

 
                                                                 

 .809، ص3، جمسند احمدحنبل، احمد، . ابن1
 .289، ص7، جوسطالمعجم الا. طبرانی، سلیمان ابن احمد، 2
 .343، ص4، جصحیح بخاری. بخاری، محمد ابن اسماعیل، 3
 .233-205، صالفتاوی الطبی ؛ خلیلی، احمد ابن حمد، 223، ص8. همان، ج4



 111/  هیو اباض هیدر فقه امام نیتدخ یقیمطالعه تطب

جی اسـ   گونه مضرات کم و تـدری علاو ، القاء در هلاک  نوز، هم منصرف از اینبه
ای خاص اس  و برای تعموم حکم در دهد که مربول به مسئلهو هم سواق ،یه نشان می

مسائل دیگر باید منال حکم را لحاس کرد. ظاهر ،یـه ایـن اسـ  کـه القـاء در هلاکـ        
مربول به امور مهم و اساسی و بنوادین اس  و استعمال دخانوات در صورتی که تبـدیل  

 تواند در ذیل ،یه محل توجه قرار گورد.می به خطری عظوم و اساسی شود،
،یاتی که در بندهای سوم تا هفتم به ،ن استناد شد  نوز در صـورتی پـییرفتنی اسـ     

تر از صدق موضو  فار، شد  باشوم. یعنی صدق عنوان هدردادن نعم  یا عمل که پوش
اتـب ،ن از  سفوهانه یا تبییر یا اسراف. دق  فقهـای شـوعه دربـار  انحـاء اسـتعمال و مر     

توان گف  باز تفصولی اسـ  موـان اسـتعمال    همون حوث اس ، اما دربار  ،یه هشتم می
دخانوات از لحاس دواء و در مصـادیق خـاص و اسـتعمال ،ن در وضـعو  عـادی و بـه       
عنوان فعلی تفریحی و زینتی؛ و البته استعمال برخی مواد هرچند از طوبات نوس  بـرای  

عنوان خبوث متوقف بر اثبـات حرمـ  شـرعی یـا حکـم      معالجه جایز اس . نوز صدق 
قطعی عرفی به تنفربرانگوزبودن چوزی اس ؛ مًل قاذورات؛ و صدق عنـوان بـه هـر دو    

 لحاس اول بحث اس .
خلاصه ،نکه اولاد باید در ناحوه موضو  بحث کافی انجام شـود و سـپس بـه ،یـات     

اسـ  و سـرّ نپـییرفتن تحـریم     استناد گردد. بقوه ادله نوز به همون منوال قابـل بررسـی   
توانـد مربـول بـه شـک و شـبهه در      دخانوات از سوی مشهور فقهای شوعه تا کنون مـی 

صدق ضرر معتنابه یا صدق سم مهلک یا اسراف و تبییر و مانند ،ن باشد، اما فقوهی کـه  
تواند فتوا به تحریم دهد، خصوصاد که با پوشـرف  علـم   موضو  را احراز کرد  اس  می

و بررسی ،ثار تدخون از لحاس استقراء موارد در زمان کنونی ظن قریب به یقـون  پزشکی 
شود. بنابراین، حکم مسئله بـا لحـاس ایـن    به مضرات قطعی و معتنابه تدخون حاصل می

تواند تغوور کند و همان چوـزی کـه سـابقاد بـه نظـر      ،ثار منفی که شناسایی شد  اس  می
ود اکنون ادله محرز  بر حرمتش دلالـ  داشـته   مشهور فقها مشمول اصل برائ  شرعی ب

 باشد.
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 نتیجه  

اند. فتـوای  میهب، حکم به حرم  تدخون داد مکارم شورازی و خلولی، عالم اباضی
مکارم شورازی بر مبنای دو دلول فقهی برگرفته از ،یات و روایات اس  که شامل قاعـد   

تـر در  و  ادلـه دیگـر، پـوش   لاضرر و حرم  اسراف در اسلام اس . این دو دلول به علا
کلام برخی فقهای شوعه مًل حر عاملی محل توجه بود  اس . خلولی نوـز بـا تکوـه بـر     
چهارد  ،یه و روایاتی از سن  نبوی بر فتوای خود استدلال کرد  اس . هر دو عـالم بـه   

اند و از دلایل مشترک ،نها اس . با این توضوح که قاعد  لاضرر و اسراف تمسک جسته
شـود و طبـق فقـه    گار و سایر دخانوات از مصادیق ضرر انسان به خود و دیگران میسو

شوعی و اباضی این نو  ضرر حرام اس . بنابراین، مصرف دخانوـات طبـق ایـن قاعـد      
شود. همچنون، چون مصرف دخانوات باعـث اتـلاف بخـش معتنـابهی از مـال      حرام می

گـردد و حـرام   شود، اسراف محسوب میتر عمر و سلامتی انسان میانسان و از ،ن مهم
 اس .

 
 

 پی نوشت
 
گوید که محل تأمةل  . مالاً دلیل دوم ناظر به ملازمات عمل است؛ دلیل پنجم از صدق تشبه سخن می1

فةرض نبةود دلیةل محةرز     است؛ دلیل ششم اساساً دلیل فقهی نیست؛ دلیل هشتم ناظر به احتیاط بةا  
است؛ دلیل نهم در صورتی تمام است که خاکستر مستهلک نباشد؛ دلیل دهةم اعةم از مةدعا اسةت،     
رون یطعاً هر امر جدیدی مذموم نیست؛ و دلیل دوازدهم به معنای فقدان عموم یا اطلایةی در میةان   

ساوق بةا تحةریم عمةل    باربودن دخانیات کند و فقدان رنین دلیلی مادله است که دلالت بر مصلحت
 نیست.
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